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دوسوم از قوانین کشور 
زمینه‏ساز فساد هستند

محمدباقر قالیباف، در مراســم بزرگداشت مختومقلی 
فراغی و نشست نخبگان با رئیس مجلس شورای اسلامی 
در گنبدکاووس گفت: »در کشور بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
قانون وضع شده که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط 
کشــور نیســت و به زبان عادی، مرگ آن‏ها فرا رسیده و 
خود زمینه‏ساز فساد هستند. بوروکراسی و دیوان‏سالاری 
قوانین باعث شــده تا برخی از قوانین زمینه‏ساز فساد 
شود. برای تحول و اســتفاده از ظرفیت‏های موجود در 
حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شــد و 
امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه 
سوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود.« 
او ادامه داد: »یکی از دلائل مهم ما در مشکلات موجود 
جامعه و کشــور این است که نتوانسته‏ایم در حوزه‏های 
مختلف اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی به 
درستی از ظرفیت مردم استفاده کنیم و به روش سنتی 
اکتفا کردیم. علی‏رغم اینکه بودجه امسال استان گلستان 
نسبت به سال گذشته، دو برابر شده است، اما تا از همه 
ظرفیت‏های موجود، نیروهای انسانی و همراهی مردم و 
بخش خصوصی به صورت کمال و تمام استفاده نکنیم، 
این اعتبارات تاثیری در رفع مشکلات نخواهد داشت.« 
او همچنین گفت: »برنامه هفتم با نام پیشرفت و عدالت 
به عنوان سند میثاق ملی که مورد تاکید و تایید دولت و 
رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، در صورت تحقق از 
تمام ظرفیت‏های حوزه‏ها و بخش‏های مختلف استفاده 
خواهد شــد و به تحول و توســعه کشور منجر می‏شود. 
در نــگاه اول تنــوع اقوام ایــن باور را ایجــاد می‏کند که 
باعث جداسازی خواهد شد اما وحدت عملی و زندگی 
مسالمت‏آمیز اقوام و مذاهب مختلف در استان گلستان، 
هم‏بستگی را در ذهن تداعی کرده و به عنوان یک اهرم 
قوی در برابر توطئه‏های دشمن است. اقوام مختلف ایران 
انتقال‏دهنده فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی هستند که 
این فرهنگ از نسل‏های بسیار دور  وارث بزرگان، نسل در 
نسل به نسل کنونی منتقل شده و به عنوان یک سرمایه 
جغرافیایی انسانی محسوب می‏شود که باید این سرمایه 
و میراث را به خوبی حفظ کرده و به آینده منتقل  کنیم.« 

ترامپ احمق است 
ســیداحمد خاتمــی، امام‏جمعه موقت تهــران در 
خطبه‏های نمازجمعه ایــن هفته درباره اینکه گفته 
می‏شود رئیس‏جمهور آمریکا در سفر به عربستان قرار 
است خلیج فارس را به نام دیگری بنامد، گفت: »وی 
وقتی دید این موضوع خراب شد، در عالم بی‏دینی 
آن را تکذیب کرد اما همه این مسائل آزمایش آنهاست 
و می‏خواهند حساســیت‏ها را ببینند. ترامپ با این 
کار همــه ایرانی‏ها، از جمله انقلابــی، غیرانقلابی، 
اپوزیسیون، غیراپوزیسیون و غیره را بر علیه خودش 
کــرد که این نشــانه حماقت اوســت. آقــای ترامپ 
بداند، متدینین به همان انــدازه که پای ارزش‏های 
اسلامی ایستادند، پای ارزش میهنی هم ایستادند؛ 
همانطور که هشت سال در دفاع مقدس ایستادند. 
این متدینین اجازه نخواهند داد که ترامپ این غلط 
دوباره را انجام دهد. آنهایی که دلداده میهن هستند 
و حتی خارج از کشــور، به ترامپ اعتراض کردند که 
اتحاد بین ملت به‏وجود آمد.« او با اشاره به موضعی 
که همســایگان جنوبی باید در این باره اتخاذ کنند، 
گفــت: »از همســایگان انتظار داریم بــه این عرصه 
وارد شــده و به ترامپ بگویند که ما هم با این غلط‏ها 
موافق نیستیم و این خلیج از ابتدا خیلج فارس بوده 
و تا ابد خلیج‏فارس خواهد بود.«  خاتمی با اشاره به 
حمله نیروهــای آمریکا به یمن گفت: این یمنی‏ها 
خودشان هستند و نیروی نیابتی نیستند. به وظیفه 
خودشــان عمل می‏کنند و تنها نیروی نیابتی باند 
تبهکار رژیم صهیونیستی و نتانیاهو جنایتکار است 
امــا ترامپ و نتانیاهو در پی عجز خود، ایران را مورد 
هجمه قرار می‏دهند، در حالــی که ایران نیازی به 
نیروی نیابتــی ندارد و اگــر روزی تصمیم بگیرد به 

وقتش به خود شما خواهند زد.

در جهان سیاســت و در دنیای بازیگران سیاســی، چهره‏های مختلفی را می‏توان شناسایی کرد 
کــه هر یک از آنها کارویژه خــاص خود را بر عهده دارند؛ افرادی کــه در هرم گروه‏ها و جریان‏های 
سیاســی جایی بالاتر از ســایر بازیگران در اختیــار گرفته‏اند. به عبارتی اگر سیاســت را به صفحه 
شــطرنج تشبیه کنیم، اکثریت سربازان خواهند بود و اقلیت گروهی هستند که در هرم گروه‏ها 
و جریان‏ها، جای بالاتری را در اختیار دارند. در این میان، برخی به دلایل مختلفی چون داشــتن 
وجوه کاریزماتیک، قدرت و یا ثروت در رأس هرم جریان سیاسی قرار می‏گیرند؛ چهره‏هایی که در 
بین آنها، کاریزماتیک‏های خاص‏تر به شمار می‏روند، ظهور و بروز آنها ساده نیست و شاید دهه‏ها 
طول بکشد که در سیاست، چنین چهره‏هایی متولد شوند. برخی دیگر هم هستند که لیدرهای 
جریان سیاسی به شــمار می‏روند؛ افرادی که در ابعاد مختلفی چون فکری، کلامی و تشکیلاتی، 
مشغول به فعالیت هستند؛ افرادی که یا در روند حرکتی جریان تاثیر می‏گذارند و یا جریان و گروه 
سیاسی سعی می‏کند با حضور آنها به سمت‏وسویی که مدنظر دارد، حرکت کند. چهره‏هایی که 
پربیراه نیســت اگر گفته شــود که وزن هر جریان را رقم می‏زنند و تماشاگران خارج از بازی، آنها را 

نمادی از آن جریان می‏دانند و در زمان سنجش، لیدرهای آن جریان را نگاه می‏کنند. 

خبرنگار گروه سیاست 
فرهاد فخرآبادی 

طی 46ســال گذشــته و به عبارت دیگر از زمانی که عمر حکومت 
پهلوی به پایان رسید و جمهوری اسلامی کار خود را آغاز کرد، عرصه 
سیاســت در ایران گروه‏های ریز و درشت زیادی را به‏عنوان بازیگران 
سیاسی به خود دیده است؛ گروه‏هایی که در نگاه کلان، مهم‏ترین 
و گسترده‏ترین‏‏شــان را اصلاح‏طلب و اصول‏گرا )چپ و راست‏های 
سابق( خطاب می‏کنند و طبیعتاً در آنها می‏توان سراغ چهره‏هایی 
را گرفت که لیدری را در اشکال مختلف بر عهده  دارند. در این میان، 
روند به گونه‏ای است که اصلاح‏طلبان بدون کمترین تغییر کلان در 
ســطح رهبران و لیدرها پیش رفته‏اند اما در آن سمت، اصول‏گرایان 
دچار تحولات زیادی شده ‏و اتفاقات مهمی را پشت سر گذاشته‏اند؛ 
تحولاتی که عملًا آن دوگانگی چپ و راســت ســنتی را بر هم زده و 
باعث شده که بازی سیاسی در ایران، از دووجهی بودن خارج شود 
و ما در سمت راست ماجرا و در بین اصول‏گرایان، شاهد انشعاب در 
انشــعاب‏های متعدد و ظهور جریان‏های جدیــد از دل جریان مادر 
باشیم که جدیدترین این جریان‏ها، سه سال پیش اعلام موجودیت 
کرد. به عبارت دیگر می‏توان گفت که ماجرای اصول‏گرایان و آنچه 
بر آنها طی سال‏های گذشته و به‏خصوص در سه دهه اخیر  گذشته 
است، بیشترین شباهت را به ماجرایی دارد که پیش و پس از انقلاب، 
گروه‏های چپ‏گرا در روند فعالیت خود تجربه کرده‏اند و هرچند وقت 
یکبار، انشعابی جدید را در دل خود دیدند و هنوز هم اندر خم همان 

کوچه گیر گرده‏اند و به همان روند ادامه می‏دهند.
این گزارش به بررســی جریان‎‏های اصول‏گرایی )راست سابق( 
خواهد پرداخت، روند تشــکیل و رشــد آنهــا را توضیح می‏دهد، به 
مهم‏ترین چهره‏های این جریان‏ها اشــاره می‏کند و در پایان به این 
سوال پاسخ می‏دهد که جریان اصول‏گرایی در حال حرکت به سمت 

کدام مسیر است؟ 

جریان اول – ائتلاف بزرگ  �
نقطه آغاز جریان راســت در جمهوری اســامی را باید از همان 
روزهــای ابتدایی پیروزی انقلاب جســت‏وجو کرد؛ جایی که حزب 
جمهوری اســامی اعلام موجودیت کرده و به سرعت و با کمک دو 

گروه و حزب قدیمی، در مســیری قرار گرفتند که یک به یک ارکان 
قدرت را به‏دست آوردند. 

اگر انتخابات اولین دوره ریاست‏جمهوری که با انتخاب بنی‏صدر 
به‏عنــوان رئیس‏جمهور همراه بود را فاکتور بگیریم، روند رشــد این 
جریان از اســفند 58 آغاز شــد. ابتدا آیت‏الله سیدمحمد بهشتی، 
دبیرکل حزب جمهوری اســامی ریاست شــورای عالی قضایی را 
برعهده گرفت و سپس نوبت به انتخابات اولین دوره مجلس رسید 
تا زمینه گســترده‏تری برای حضور آنها در قدرت آغاز شــود. در این 
انتخابــات، حزب جمهوری اســامی با کمــک و همکاری جامعه 
روحانیت مبارز، حزب موتلفه و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
و از طریق تشــکیل ائتلاف بزرگ، توانســتند اکثریت کرسی‏های 
مجلس اول را به‏دســت آورند. پس از تشــکیل مجلــس اول، اکبر 
هاشمی‏رفســنجانی، دیگر چهره شناخته‏شــده حــزب جمهوری 
اسلامی به ریاست مجلس‏ رسید تا دومین گام هم با موفقیت پشت 
ســر گذاشته شود. اما سومین گام برای تکمیل شدن تسلط جناح 
راست، از دوره دوم انتخابات ریاست‏جمهوری برداشته شد؛ جایی 
کــه مجلس اول بنی‏صدر را در خــرداد 1360 عزل کرد تا انتخابات 
زودهنــگام برگزار شــود و از دل این انتخابــات، محمدعلی رجایی 
به‏عنوان رئیس‏جمهور انتخاب شد و محمدجواد باهنر، دیگر چهره 
مطرح حزب جمهوری اسلامی نخست‏وزیر شد. نکته دیگر درباره 
ایــن مقطع، به انفجار در دفتر حزب جمهوری اســامی در تیرماه 

1360 برمی‏گردد که منجر به شهادت دکتر بهشتی شد.
پس از شــهادت بهشــتی، ریاســت شــورای عالی قضایی در 
اختیار سیدعبدالکریم موسوی‏اردبیلی، یکی دیگر از شاخص‏ترین 
چهره‏های حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت. بدین ترتیب، از زمان 
تشکیل دولت دوم، به صورت رسمی جناح راست اکثریت قدرت را 
در اختیار گرفت؛ روندی که به رغم تمام چالش‏هایی که به‏خصوص 
در دولت میرحسین موسوی وجود داشت، تقریباً تا یک دهه ادامه 
پیدا کرد تا اینکه در ســال 1366، دو اتفاق مهم در جناح راســت به 
وقوع پیوســت که به نوعی استارت گسست در این جریان به شمار 
می‏رود. ابتدا در خردادماه همان ســال، حزب جمهوری اســامی 
که نقش اصلی را در جناح راست ایفا می‏کرد منحل شد، سپس در 
اسفندماه، جامعه روحانیت مبارز انشعابی مهم را پشت سر گذاشت و 
مجمع روحانیون مبارز از دل آن خارج شدند؛ روندی که منجر به این 
شد که عملًا طیف قدرتمندی مقابل جناح راست ایجاد شده و آنها 
در اولین قدم، در دوره سوم مجلس در برابر جامعه روحانیت مبارز به 
پیروزی مهمی رسیده و پس از دو دوره، سرانجام اکثریت مجلس در 
دوره ســوم در اختیار رقیب قرار بگیرد؛ هر چند باز هم ریاست اکبر 

هاشمی‏رفسنجانی بر مجلس تمدید شد.
اتفاق مهم دیگر در دهه 60، رحلت امام خمینی بود. با درگذشت 
ایشــان، آیت‏اللــه ســیدعلی خامنه‏ای یکــی دیگــر از چهره‏های 
سرشــناس حزب جمهوری اســامی و جامعه روحانیت مبارز، که 
پیش از این دو دوره رئیس‏جمهور بود، به جایگاه رهبری رسید و اکبر 
هاشمی‏رفســنجانی هم رئیس‏جمهور شد. البته این جابه‏جایی‏ها 
منجر به این شــد که مهدی کروبی از مجمع روحانیون مبارز در سه 
سال آخر مجلس، مسئولیت ریاست را بر عهده بگیرد. اما با انتخابات 
مجلس چهارم و البته با تولد پدیده‏ای به نام نظارت استصوابی، باز 
هم اکثریت پارلمان در اختیار جناح راســت و لیست مورد حمایت 
جامعه روحانیت مبارز و موتلفه قرار گرفت؛ روندی که تا ابتدای نیمه 
دوم دهه 70 ادامه داشــت اما از ســال 76، جریان به شکلی پیش 
رفت که هیچ‏گاه قدرت به صورت کامل در اختیار آنها قرار نگرفت؛ 

به گونه‏ای که از آن ســال به بعد دو رئیس‏جمهور اصول‏گرا که روی 
کار آمده‏اند )محمود احمدی‏نژاد و سیدابراهم رئیسی(، هیچ‏کدام 
به صورت اختصاصی برای آنها نبوده‏اند و از انشعابات جناح راست 

محسوب می‏شوند. 
بــه هر ترتیب این جریــان از ابتدای انقلاب تاکنــون فعال بوده 
است و چهره‏های مهمی به عنوان لیدر )در شکل‏های مختلف( در 
آن حضور داشــته‏اند. از تشــکیل حزب جمهوری اسلامی که نگاه 
کنیم، در آن به غیر از چهره‏هایی که مورد اشاره قرار گرفت )بهشتی، 
هاشمی‏رفســنجانی، موســوی اردبیلی و خامنه‏ای(، می‏توانیم به 
افراد مهم دیگری اشاره کنیم که ویژگی‏هایی از لیدری را داشته‏اند 
و تابلویی خوب برای جناح راســت محسوب می‏شدند. نمونه‏هایی 
ماننــد محمدجواد باهنر در حزب جمهوری اســامی و حبیب‏الله 
عســگراولادی از حزب موتلفه از آن دسته بودند. اما با انحلال حزب 
جمهوری اســامی، به صورت طبیعی مدیریــت جریان در اختیار 
جامعــه روحانیــت مبارز و موتلفه قــرار گرفت و از دهــه 70 به بعد، 

می‏توان به سراغ دیگر چهره‏ها رفت. 
پس از دوم خرداد 76، شــاهد فعال‏تر شــدن چهره‏هایی دیگر 
در این جریان بودیم که به دو دســته تقســیم می‏شــوند. برخی که 
قدیمی‏تر از ســایرین به شــمار می‏رفتند و ســابقه مبارزاتی قبل از 
انقلاب داشتند، سعی داشتند به نوعی نقش ریش‏سفیدی را بین 
اصول‏گرایــان ایفا کننــد و در کنار آنها، چهره‏هایی کــه در دهه 60 
وارد چرخه مدیریتی شــده بودند، در گــروه لیدرهای اصول‏گرایی 
قرار گرفتند. در بین چهره‏های قدیمی‏تر می‏توان به ســه نفر اشاره 
کرد. علی‏اکبر ناطق‏نوری و حبیب‏الله عســگراولادی که در جریان 
انتخابات سال 84 قصد داشتند اتحادی در بین اصول‏گرایان ایجاد 
کنند اما محمود احمدی‏نژاد کل ماجرا را بر هم زد تا برنامه آنها ناکام 
بماند. در ســال 92 هم آیت‏الله محمدرضــا مهدوی‏کنی در تلاش 
برای چنین امری بود که او هم مانند ناطق‏نوری و عســگراولادی به 
موفقیت نرسید. اما درباره چهره‏های گروه دوم، می‏توان به افرادی 
مانند غلامعلــی حدادعادل، علی لاریجانــی، محمدجواد باهنر، 
علی‏اکبر ولایتی، محســن رضایی و محمدباقر قالیباف اشاره کرد 
که در بین آنها، حدادعادل در ســال‏های اخیر تلاش کرد خود را در 
جایگاه ریش‏ســفیدی قرار دهد اما هنوز موفقیتی از سوی او دیده 
نشده است اما به دو نکته مهم در این بین باید اشاره کرد؛ اول اینکه 
چهره شاخصی حداقل طی ســال‏های اخیر از سوی آنها رو نشده 
اســت که بتواند جایگزین بعدی باشــد و دوم اینکه آنها چهره‏های 
شاخصی مانند اکبر هاشمی‏رفسنجانی و ناطق‏نوری را با اشتباهات 
سیاسی از دست دادند که نزدیک به اصلاح‏طلبان شدند، کمااینکه 
هاشمی‏رفسنجانی در سال‏های آخر عمرش از تاثیرگذارترین رهبران 
اصلاحات بود و ناطق‏نوری هم بیشتر از اینکه با اصول‏گرایان ارتباط 

داشته باشد، در سمت اصلاح‏طلبان ایستاد. 

جریان دوم – دفاع از ارزش‏ها  �
جناح راســت که یکبار در نیمه دوم ســال 66، انشعاب را تجربه 
کــرده بود؛ این‏بار و در ســال 74 نیز دچار انشــعابی جدید شــد و 
جمعیتــی تحــت عنــوان »دفــاع از ارزش‏ها« بــا محوریت محمد 
محمدی‏ری‏شهری و با مطرح کردن این موضوع که سیاست ایران 
نیاز به خط ســومی غیر از چپ و راست دارد؛ اعلام موجودیت کرد 
تــا برنامه‏هایش را بــرای انتخابات دوره پنجــم مجلس و همچنین 
ریاســت‏جمهوری هفتم آغاز کنند. این طیف تازه منشعب‏شده از 
دل جریان راســت، با هدف »مبارزه با افکار لیبرالیستی و پاکسازی 

بحـرانِ بـزرگ 
جریان‏شناسی اصول‏گرایان و لیدرهایشان از ابتدای انقلاب تا پایداری و شریان 

 ماجرای اصول‏گرایان 
و آنچه بر آنها طی 

سال‏های گذشته و 
به‏خصوص در سه دهه 

اخیر  گذشته است، 
بیشترین شباهت را 
به ماجرایی دارد که 

پیش و پس از انقلاب، 
گروه‏های چپ‏گرا 

در روند فعالیت خود 
تجربه کرده‏اند و 

هرچند وقت یکبار، 
انشعابی جدید را در 

دل خود دیدند و هنوز 
هم اندر خم همان 

کوچه گیر گرده‏اند و 
به همان روند ادامه 

می‏دهند

ن
ارا
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